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دلمبشکستهروحمدرعذابست

دلسرگشتهامدراضطرابست

بیاتارنجوغمراچارهسازیم

چهبایدکردحالمنخرابست

بیافردینهمیشهدربرمباش

زمندوریمکنتاجسرمباش

مراافسردهوپژمردهمپسند

بیاایجانشیرینسرورمباش
روح انگیز خان احمدی

شعرازدهاندفترمافتاده؛برگرد

افکارگنگیدرسرمافتاده؛برگرد

باراندهانواژهرامیبوسدازدرد

خندیدنازچشمترمافتاده؛برگرد

دیگرتمامهیمههایخاطرمسوخت

آتشتنخاکسترمافتاده؛برگرد

رفتیوچیزیبیصدادرمنفروریخت

خشتبنایآخرمافتاده؛برگرد

شلاقتنهاییوجودمرادریدهست

دردگسیبرپیکرمافتاده؛برگرد

شایدتومیآییوایناحساسچندیست...

بربندبندِباورمافتاده؛برگرد

اعظم چمکوری

درپسینواپسینیکهکارد
بهاستخوانرسیدهبود
دراعماقیادهایتو

برپشتبامخانهخونمیگریستم
چنانکهپروانگان

باعطرگلهایروسریات
کهرویدستهایمنجاماندهبود

درجستجویتو
بهکهکشانهاروانهشدند

]آیعشقچهرهسرختپیدانیست[
دروغمیگویندکهرفتهای

توروبرویمنشستهای
چشمدرچشممن

وباتو
ازکوتاهیروزهایمرطوباسفند

حرفمیزنم
راستیسبزههایفروردینتکو

نوروزنزدیکاست
وعیدعطرتورا

برهمهجایشهروخیابانریخته
سکوتتنگرانممیکند

مثلآنمهکهرویاتوبانراگرفته
مثلرویایدیدنزنیدربهشت
دروغمیگویندکهزندهنیستی

منبعضیشبها
آنقدرکنارتوبیدارمیمانم
کهیادممیرودروزشده
وروزبرایخودش
چهارچوبیدارد

راستشرابخواهیاینروزها
چناندرخاطرههایمگلمیکنی

کهدهانزخمهایمرا
بازگذاشتهای

کهخونمبندنمیآید
کهنامتومانندسوزنی

درپوستکلماتفرومیرود
کهبارهاهجاهابرایمگریستهاند

وشعرسینهخودرا
دریدهاست

کهقلمراسزاوارچنینشکنجهنیست
چهکسیمیگوید
توزندهنیستی

مرگآرزویتورابهگورخواهدبرد.

پروا پاچیده

برایدرددلدوباره
بهتابستان
شبیخونزده

باران

ازباغمتروکهیانار
برنگشتی

صدایلاکپشت
بیاوری

تعادلممیانکوچههایشهر
بههممیخورد

درانتهایخیابانیکه
میانِبویداغنانو

آغوشت
قسمتشدم


هنوزازتوافق
اناربرنگشتی!!!

باران
تورایادآوریمیکند

چکهچکه
ازصبرسرمیرود

روزهاییکه
افسانهوارمرورتکردم

لنگلنگانبیا
تاصعوددوباره

بهبلندایخواهش

بارانانارهاراشست
تو

هنوز........

اشرف السادات کمانی
مهدی میرآقایی

پیراهنتدربادوباراندلبریمیکرد
یعنیتنتراآسمانخاکستریمیکرد

رقصیجنونآمیزدراندامموجافتاد
آنشبکهدریاباتورقصبندریمیکرد

تاابردرمحدودهاتگیسوپریشانکرد
بارانتمامچشمهارامشتریمیکرد

آنچشمهاتنهادلیلبودنمبودند
وقتیخیالسرکشمخوشباوریمیکرد

گلدادلبخندتودرمردابچشمانم
مردابلبخندتورانیلوفریمیکرد

فاضل نظری

بامنکهبهچشمتوگرفتارمومحتاج
حرفیبزنایقلبمرابردهبهتاراج

ایمویپریشانتودریایخروشان
بگذارمراغرقکنداینشبمواج

یکعمردویدیموبهجایینرسیدیم
یکآهکشیدیمورسیدیمبهمعراج

ایکشتهسوزاندهبربادسپرده
جزعشقنیاموختیازقصهحلاج

یکباردگرکاشبهساحلبرسانی
صندوقچهایراکهرهاگشتهدرامواج

سیروس بصیری

فردای من

ایسهممنازدیدنهرروزتوآهی
ماهیشدوسهممنگرفتمبهنگاهی

دنبالطلبنامدهام؛گرچهکهدارم
عمریطلبازکویشما،چشمسیاهی

دلراگلهازکارفلکنیست،بماند
بااینکهطلبداردازاوجلوهیماهی

مااهلوفاییموجهاناهلجفابود
نامدقدمیبادلسرگشتهبهراهی

لعنتبهزمانیکهازآغازسفرخواست
همپانشودبادلمنراهیوگاهی

بارانیامازجورخزانیکهبهجانزد
پرسانشمایم،بهچهجرمی؟چهگناهی؟

باپایپتیهرچهدویدمنرسیدم
درکوچهیطوفانزده،وقتی،بهپناهی

روزیبهیقینمیرسدایندستبهگردون
فردایمناستآن،چهبخواهی،چهنخواهی

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.
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